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  چكيده
به  ايكالا از جنوب آس تيهند و راه ترانز انوسيو اق هيروس انينستان به عنوان دولت حائل مافغا

كه مورد توجه  يداشته به طور يا ژهيو تياهم كيژئوپلت اتيدر نظر ربازيو اروپا از د يمركز يايآس
تا جنگ  كاي، آمر1823توسط مونروئه در سال  ييانزواگرا نيزمان بوده است. با طرح دكتر هاي قدرت
و ورود به صحنه  يياز انزواگرا كايمتحده آمر الاتي. با خروج ادينگرد يالملل بيناول وارد تحولات  يجهان

 يها استيافغانستان، س كيژئوپلت يماد يها بردن به شاخصه ينه تنها با پ زيكشور ن نيا ،الملل بيننظام 
به  يمضاعف تياهم كيژئوپلت نينو يها بر جنبه هينموده، بلكه با تك ميمنطقه تنظ نيخود را در ا

نسبت به افغانستان را بر اساس شاخصه  كايآمر يخارج استيپژوهش س نياست. ا دهيافغانستان بخش
حفظ  يبرا كايقرار داده و نشان خواهد داد كه آمر يمختلف مورد بررس يها در دوره كيژئوپلت يها
 يبر مولفه ها يكشورها مبتن يم استعمار سنتاز مفهو ييسو و رها كيخود در افغانستان از  گاهيجا

منطبق بر افغانستان  كيدئولوژيبه خلق مفهوم هارتلند ا گر،يد ياز سو كيژئوپلت يو اقتصاد ييايجغراف
  پرداخته است.
  كليد واژگان

  پاك- آف استيس سم،يترور هيجنگ عل كا،يافغانستان، آمر ك،يدئولوژيهارتلند ا ك،يژئوپلت
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  قدمهم

ي را در سياست جغرافيايبر ژئوپلتيك كه نقش عوامل  فكوشد تا بر پايه نظريات معطو ياين مقاله م

هاي مختلف سياست خارجي  ي، و تاريخي و توصيفي به بررسي دورهدهد، با روشي علّ مورد تاكيد قرار مي

عنوان توان به  چه عواملي را مي«پرسش اصلي مقاله آن است كه  آمريكا در برابر افغانستان بپردازد.

و فرضيه پاسخ » نسبت به افغانستان به شمار آورد؟ آمريكا تاثيرگذار بر سياست خارجي عناصرترين  مهم

چه در دوران جنگ سرد و چه در دوران پساجنگ سرد، «كند كه  دهنده به اين پرسش نيز بيان مي

اين كشور ليتيك دهنده به سياست خارجي آمريكا نسبت به افغانستان، عامل ژئوپ مهمترين عامل شكل

براي آزمون اين فرضيه، در كل سياست خارجي ايالات متحده آمريكا در قبال » بوده است. مانده عقب

، مقطع دوم 1979تا  1945توان به چهار مقطع تقسيم نمود كه عبارتند از: مقطع اول  افغانستان را مي

حاضر؛ كه دو مقطع اول و  تا حال 2000و مقطع چهارم  2000تا  1991، مقطع سوم 1990تا  1979

دوم، در دوران جنگ سرد  و دو مقطع دوم و سوم در دوران پساجنگ سرد رخ داده است. سازمان مقاله 

  گيري آمده است. آنگاه آزمون فرضيه و در نهايت نيز نتيجه نين است كه در ابتدا مباني نظري،نيز چ

  

  ژئوپلتيك  :. مباني نظري1

نفوذ و تأثيرگذاري عناصر جغرافيايي بر اقدام سياسي تعريف مي «طالعه ژئوپلتيك كه به عنوان علم م

) در طول نيمه اول 29: 1390بوده است. (قاسمي،  الملل بينبخشي از سنت واقع گرايي در روابط » شود.

قرن بيستم ژئوپلتيك عمدتاً به نقش عوامل جغرافيايي در تعيين سياست خارجي كشورها اشاره داشت، 

به عنوان ابزاري براي كسب  1945تا  1875 هاي ساليك در اوايل دوره شكل گيري يعني بين لذا ژئوپلت

) اما با گذشت 3: 1389قدرت، موضوع رقابت قدرت هاي استعماري قرار گرفت. (صفوي و شيخياني، 

تيك زمان، مفهوم جغرافيا محور ژئوپلتيك، ابعاد جديد يافت. نگاهي به نظريات مطرح شده در حوزه ژئوپل

  روشنگر تغيير و تحولات در اين مفهوم است.

در نيمه دوم قرن نوزده، ژئوپلتيك جلوه اي آشكار يافت. وي با  1با نظريه پردازي آلفرد تاير ماهان

اهميت بخشي به نظريه قدرت دريايي، معتقد بود سرزمين هاي داراي موقعيت دريايي مناسب، 
                                                        

1- Alfred Tayer Mahan 
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) وي سلطه بر درياها به خصوص تنگه هاي 35-36: 1383كشورهاي قدرتمندي هستند. (ملكوتيان، 

) ماهان 3: 1389راهبردي را براي وجود قدرت هاي بزرگ ضروري مي دانست. (صفوي و شيخياني، 

نخستين كسي بود كه با تأكيد بر قدرت دريايي و كنترل آمريكا بر باريكه تازه احداث شده پاناما، 

  )235: 1387. (هيل، آمريكا را تحت تأثير قرار داد سياستگذاري

با اين وجود تئوري هارتلند را بايد سرآغاز همه بحث هاي ژئوپلتيك دانست؛ كه از سوي سر هلفورد 

تكميل گرديد. مكيندر با آسيب پذير دانستن بريتانيا، عامل  1943ارائه و در سال  1904در سال  1مكيندر

افريقا را جزيره جهاني نامگذاري كرد و محور قدرت مندي كشورها دانست. مكيندر سه قاره آسيا، اروپا و 

) هم چنين يك قوس  ساحلي در اطراف 4: 1389مركزي آن را هارتلند ناميد. (صفوي و شيخياني، 

) سپس بيان 41: 1383هارتلند را كه تا درياهاي آزاد ادامه يابد، هلال داخلي نامگذاري كرد. (ملكوتيان، 

ند، حاكم قلب زمين و ناحيه محور خواهد بود. كسي كه بر هركس بر اروپاي شرقي حكومت ك«داشت 

قلب زمين حاكم شود فرمانرواي جزيره جهاني خواهد بود. كسي كه بر جزيره جهاني حاكم شود 

مكيندر دامنه غربي هارتلند را تا حدود اروپاي شرقي توسعه  1943در سال » فرمانرواي جهان خواهد بود.

ان، افغانستان، آسياي مركزي و بخش مهمي از روسيه مي شود. داد كه شامل بخش بزرگي از اير

)Gukmen, 2010: 32(  

) 50: 1383نظريه ريملند را در انتقاد از مكيندر ارائه نمود. (ملكوتيان،  2نيكولاس جان اسپايكمن

 اسپايكمن نواحي اطراف هارتلند را كه با عنوان هلال داخلي و خارجي مورد توجه مكيندر بود، ريملند

نامگذاري كرده و براي اين منطقه اهميتي بيش تر از هارتلند قائل بود. زيرا اين منطقه امكان تركيب 

) لذا در حالي كه مكيندر معتقد به 16: 1380قدرت بري و بحري را بهتر فراهم ساخته است. (عزتي، 

) از نظر 51: 1383ان، قدرت زميني بود، اسپايكمن به تركيبي از قدرت دريايي و خشكي بها داد. (ملكوتي

  )100: 1383اسپايكمن، افغانستان در هارتلند آسيا قرار گرفته است. (حكمت نيا، 

به دنبال فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، از اهميت نظامي گري كاسته شده و رقابت بر سر 

ليج فارس دست يابي به موقعيت ژئواكونوميك صورت گرفت. بدين لحاظ خاورميانه و بالاخص منطقه خ

                                                        
1- Herford Mackinder 
2- Nicolas John Spikman 
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و درياي خزر به دليل داشتن اين توانمندي از مناطق مهم ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك هستند. اين 

شاخص ها، بر ويژگي هاي بري و بحري كشورها به عنوان عوامل قدرت يابي آن ها، افزوده شد؛ چرا 

فه هاي نوين شكل كه با پيشرفت كشورها، اهميت ذاتي دريا و خشكي كمرنگ و تركيب آن ها با مول

جديدي از ژئوپلتيك را رقم زد. نظر به اهميت يابي ژئواكونوميك و قدرت اقتصادي، رقابت بر سر منابع 

انرژي و نياز روز افزون به انرژي به ويژه از سوي كشورهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا و جنوب آسيا و 

و مسيرهاي پيشنهادي مسائل جديدي را در رقابت و تلاش براي استخراج، بهره برداري و انتقال انرژي 

مباحث ژئوپلتيك گشوده است. اين ديدگاه، بيضي استراتژيك هارتلند انرژي نام گرفت كه توسط جفري 

) افغانستان به دليل مجاورت با بيضي استراتژيك از 4: 1389كمپ مطرح شد. (صفوي و شيخياني، 

ان كشوري خارج از حوزه ي امنيتي آمريكا كه به اهميت برخوردار گشت. هم چنين، افغانستان به عنو

واسطه همسايگي با كشورهاي مهم و قدرتمند روسيه، چين، پاكستان، ايران و موقعيت استراتژيكي در 

جذابيت هاي خاص ژئوپلتيك را  -حوزه خزر -ديكي به منابع انرژي آسياي مركزيحوزه نفوذ آنان و نز

يكا در دورنماي ژئوپلتيك مناطق خليج فارس و درياي خزر را دو براي آمريكا به وجود آورده بود. آمر

منبع اصلي تامين كننده انرژي حداقل تا نيمه اول قرن بيست و يك مي داند. لذا يكي از اهداف آمريكا 

  )824-823: 1381از حمله به افغانستان طرح دهليز اوراسيا است (مينايي، 

ئوپلتيك دچار آشفتگي شد، چرا كه تا اين زمان، ژئوپلتيك علاوه بر آن، با فروپاشي شوروي، مفهوم ژ

در فضاي رقابتي تعريف مي شد كه آخرين وضعيت در چارچوب رقابت ميان شرق و غرب بود. حمله 

با هدف بازگرداندن صلح و آزادي به جهان » نظم نوين جهاني«عراق به كويت موجب طرح نظريه جديد 

، شالوده نظم نوين جهاني را شكل داد. »پايان تاريخ«در خصوص توسط بوش پدر شد. مقاله فوكوياما 

) بر اساس نظريه فوكوياما، از آن جا كه غرب به پايان تاريخ رسيده، از 241: 1380(اتوتايل و ديگران، 

) و بايد از منابع حياتي عمومي حراست و در 244: 1380ساير كشورها كامل تر است. (اتوتايل و ديگران، 

) بر اين اساس، نظم نوين جهاني، هرگونه 305: 1380ز ايستادگي كند. (اتوتايل و ديگران، برابر تجاو

تغيير در وضعيت كنوني ژئوپلتيك را كه مطابق با منافع آمريكا نباشد غيرقانوني قلمداد خواهد كرد. 

و اقتصادي ) ژئوپلتيك نظم نوين جهاني در پي برتري ليبراليسم سياسي 252: 1380(اتوتايل و ديگران، 

بوده، چنان كه دشمنان نظم جهاني را دشمنان آزادي و بشريت لقب مي دهد و حوزه ژئوپلتيك خود را 
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) به عبارتي حوزه جغرافياي سياسي تا آن جا گسترده مي شود كه 1382گسترش مي دهد. (مولايي، 

آن تروريست  ترين ممهدشمنان نظم جهاني حضور دارند. براي اين منظور، دشمناني ابداع مي شوند كه 

ايجاد شد. مفهومي كه افغانستان در  »هارتلند ايدئولوژيك جهان«مذهبي بوده، به گونه اي كه مفهم 

  )101: 1383نقطه ثقل آن قرار دارد. (حكمت نيا، 

بنابراين در طول زمان عوامل مختلف مادي و غيرمادي تعيين كننده موقعيت جغرافيايي كشورها و در 

ي بوده اند. در اين ميان، برخي كشورها با وجود رويكردهاي الملل بينن ها در سيستم نتيجه جايگاه آ

مختلف به ژئوپلتيك، جايگاه ويژه خود را حفظ كرده اند. بدين معنا كه نه تنها در نظريه دريايي ماهان و 

رار دارند. مكيندر از موقعيت استراتژيك برخوردارند، بلكه در نظريه هارتلند انرژي جفري كمپ نيز ق

كشور افغانستان از چنين موقعيتي برخوردار است. افغانستان از قرون قديم به عنوان كليد فتح هند 

اهميت داشته زيرا كشور هند از سه سمت شرق، غرب و جنوب به آن محاط بوده و از طرف شمال به 

ي بيگانگان مي باشد. ديگر كوه هاي قره قوروم و هيماليا محدود مي شود. بنابراين يگانه راه مطلوب برا

اين كه افغانستان نزديك ترين راه رسيدن شوروي به آب هاي گرم است و سوم اين كه يك راه تسلط 

بر آسياي مركزي دستيابي به افغانستان است. افغانستان در صلح و ثبات مي تواند به مسير ترانزيت 

ي در پي خواهد داشت. اشغال اين كشور مناسبي تبديل شود كه منافع اقتصادي مهمي براي تجارت جهان

به دست قدرتمندان متعدد همچون اسكندر مقدوني، چنگيز مغول، تيمور لنگ، بابر، نادر شاه افشار و سه 

جنگ خونين با انگلستان و حائل شدن بين روسيه و هند انگليس رهاورد موقعيت هارتلندي است. 

ه اقتدار بريتانيا شروع به تحكيم نفوذ خود در بخش ) از نيمه دوم قرن هجدهم ك97: 1383(حكمت نيا، 

هاي وسيعي از جنوب و مركز آسيا مي كند، ديگر قدرت هاي اروپايي بيشتر فرانسه و روسيه با گرايش 

) جايگاه اين كشور در سده 43: 1392به شرق، به رقابت با بريتانيا در آسيا پرداختند. (خليلي و ديگران، 

بازي بزرگ ميان روسيه و بريتانيا به اوج خود رسيده بود را مي توان در تئوري زماني كه  19و  18هاي 

قدرت دريايي ماهان مورد بررسي قرار داد. در اين زمان اعتقاد بر اين بود هر چه دسترسي به آب هاي 

ها آزاد و تنگه ها بيش تر و بهتر باشد، مي تواند نقش تعيين كننده در قدرت كشورها داشته باشد. روس 

در آرزوي ديرينه خود براي دسترسي به آب هاي گرم مترصد دست يابي به آب هاي اقيانوس هند و 

خليج فارس بودند. بريتانيا نيز تلاش مي كرد با جلوگيري از اين اقدام، روس ها سلطه خود را بر آب 
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وجه مي باشد. زيرا هاي منطقه تثبيت نمايد. امروز نيز افغانستان در تئوري قدرت دريايي ماهان مورد ت

قدرت ها به واسطه حضور در اقيانوس هند و خليج فارس مي توانند بر بخش اعظم انرژي دنيا نظارت 

داشته باشند. بنابراين در نظريه ماهان نه تنها از اهميت افغانستان كاسته نشده بلكه با قرار گرفتن 

: 1389ده است. (صفوي و شيخياني، افغانستان در مجاورت منطقه حياتي انرژي، اهميت آن بيش تر ش

6(  

افغانستان در آسيا در تئوري هارتلند مكيندر نيز قرار دارد و داراي شرايط استراتژيك و تنگه هاي 

) با ظهور ايالات متحده به عنوان قدرت جديد به ويژه در 100: 1383سوق الجيشي است. (حكمت نيا، 

ر تئوري مكيندر و ريملند اسپايكمن قابل بررسي مي دوره جنگ سرد اهميت افغانستان بيش تر از منظ

باشد. در زماني كه رقابت هاي شوروي و آمريكا به اوج خود رسيده بود، كشور افغانستان به دليل اين كه 

بخشي از هارتلند را تشكيل مي داد مورد توجه دو قدرت شوروي و آمريكا بود. به دنبال اين كه تئوري 

اسپايكمن مطرح شد؛ ايالات متحده در نظر داشت با تسخير مناطق ريملند، ريملند از طرف نيكولاس 

شوروي را در تنگناي بيش تر قرار دهد، بنابراين افغانستان نقشي مضاعف يافت. (صفوي و شيخياني، 

1389 :6(  

بنابراين، جايگاه ژئوپلتيكي افغانستان شامل عناصري چون بي ثباتي داخلي فرقه گرايانه، موقعيت 

ي و نقش حائلي افغانستان (كه اصولاً علت وجودي كشورهاي ضعيف به منظور جلوگيري از نسب

كشمكش بين دو كشور قوي مي باشد)، محسور بودن در خشكي و مجاورت با ذخاير انرژي باعث شده 

به دنبال شكست افغانستان از انگليس، سياست خارجي اين كشور به اختيار انگليس و در  1919در سال 

در تصرف آمريكا و ناتو باشد. (خليلي و ديگران،  2001به اشغال شوروي درآيد و از سال  1979سال 

) لذا در عين حال كه تاليفات متعددي درخصوص سياست آمريكا در افغانستان در دوره 44-41: 1392

كنوني كه  هاي متفاوت نگاشته شده، بررسي عنصر ژئوپلتيك از زمان خروج آمريكا از انزواگرايي تا دوره

اوباما سكان رياست جمهوري اين كشور را به عهده دارد، موضوعي است كه در اين پژوهش مورد توجه 

قرار گرفته است. ضمن اين كه به دنبال آنيم كه تحولات مفهوم ژئوپلتيك را نظر به سياست خارجي 

هم آميختگي ژئوپلتيك با آمريكا نسبت به افغانستان تحليل نماييم. چنانكه، تحولات نوين جهاني و در 

ترين قدرت بعد از جنگ جهاني دوم را در افغانستان رقم زده  به عنوان مهم ايدئولوژي، سياست آمريكا
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  است كه قسمت بعد به چگونگي سياست آمريكا در افغانستان نظر به عامل ژئوپلتيك مي پردازد. 

ن روس و انگليس براي دسترسي به آب با استقلال تدريجي افغانستان در اوايل قرن بيستم، رقابت بي

) علي رغم اين كه، قدرت هايي چون 100: 1387هاي آزاد و ايجاد منطقه حائل ايجاد شد. (تمنا، 

 1939انگليس و روس با توجه به جايگاه افغانستان، آن را محل رقابت خود ساخته بودند، اما تا سال 

آمريكا به عنوان قدرت مطرح نبود. اما با  1945ال درگير پيامدهاي سياست انزواگرايي خود بود و تا س

  شد.   الملل بينوقوع جنگ جهاني دوم، آمريكا به عنوان قدرت جهاني وارد فضاي 

حضور آمريكا در افغانستان را به پنج دوره مي توان تقسيم كرد: دوره اول؛ بي اهميتي تا سد نفوذ      

-1991ستقيم و حمايت مجاهدين از طريق پاكستان ()، دوره دوم؛ دخالت غيرم1945- 1979كمونيسم (

: 1388) (واعظي و باقري، 1995- 2001)، دوره بازگشت (1991-1995)، دوره سوم فراموشي (1979

آمريكا توجه چنداني به افغانستان نداشت تا  1979). پيش از سال 2001) و دوره دخالت نظامي (از 139

الت غيرمستقيم آمريكا شد. لذا آمريكا وراي دوران ، موجب دخ1979آن كه حمله شوروي در سال 

انزواگرايي، به جز دوره كوتاهي، همواره افغانستان را در مركز سياست هاي خود قرار داده است كه 

  سياست آمريكا در هر دوره تحليل و بررسي مي شود. 

  

  در دوران جنگ سرد نسبت به افغانستان كايآمر استيس .2
 )1979تا  1945( نسبت به افغانستان كايآمر استيس الف. مقطع اول 

مقامات آمريكا، افغانستان را كشوري توسعه نيافته و سرزميني خشك و بي حاصل مي  1933تا سال 

، گزارشي مفصل درباره 1922دانستند. كورنيليوس. ون. اچ. انگرت آمريكايي در ديدار از افغانستان در مه 

ز آمريكا خواست با اين كشور روابط ديپلماتيك برقرار كند. آمريكا به افغانستان به آمريكا ارسال كرد و ا

: 1387دليل هم پيماني با انگليس كه مخالف استقلال افغانستان بود، به گزارش وقعي ننهاد. (تمنا، 

) دليل آن عدم تمايل انگليس و شوروي به استقلال افغانستان بود كه حاكي از اهميت 103-101

ان براي قدرت هاي قرن مي باشد تا نفوذ خود را بر خاك افغانستان حفظ كنند. بنابراين جغرافياي افغانست

 ترين مهمبي توجهي آمريكا به افغانستان ناشي از عدم درك موقعيت ژئوپلتيك اين كشور بوده كه برخي 

و علل بي توجهي در اين دوره را، نبود منابع معدني ارزشمند مانند نفت، محصور بودن در خشكي 
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اختلاقات قومي بيان كرده اند. در حالي كه در اين زمان اهميت ژئوپلتيك افغانستان براي شوروي و 

  ) 75-76: 1376انگليس روشن بود. (بلوجي، 

به رسميت شناخته  1935در زمان حكومت ظاهرشاه و به قدرت رسيدن روزولت، افغانستان در سال      

در افغانستان، اهميت سوق الجيشي افغانستان به عنوان يك  شد. با جنگ جهاني دوم و نفوذ دول محور

: 1387كشور همسايه با اتحاد شوروي و هند بريتانيايي براي وزرات دفاع آمريكا واضح تر شد. (تمنا، 

، در زمان صدرات محمد داود 1954 هاي سال) در اثر رقابت هاي جنگ سرد به ويژه پس از 105-104

روي به افغانستان سرازير شد و قراردادهاي همه جانبه هم با شوروي به خان سيل كمك هاي نظامي شو

نمايندگي دائمي در كابل باز كرد و طي  1943لذا آمريكا در اثر فشار جنگ جهاني دوم در  امضا رسيد.

ميليون دلار اعطا  286كمك هاي بلاعوض و وام هايي به افغانستان بالغ بر  1971تا  1950 هاي سال

) با اين وجود، اوج توجه آمريكا به افغانستان به سال 111: 1387ناچيزي بود. (احمدي،  شد كه مبلغ

و حمله شوروي برمي گردد. در دكترين ترومن افغانستان يك كشور بي طرف بود. افغانستان  1979

اولين كشوري بود كه از آمريكا و شوروي كمك غيرنظامي دريافت مي كرد. آمريكايي ها در اين دوره 

عاليت هاي محدودي مانند ايجاد جاده هايي از كابل به جلال آباد و تورخم و از كابل به قندهار و يك ف

اقدامات  ترين مهم) از 117: 1383ابرار معاصر،  گروه نويسندگانفرودگاه نظامي در قندهار انجام دادند. (

اواك ايران، دامن زدن به آمريكا در اين دوره، براندازي حزب دموكراتيك خلق افغانستان از طريق س

اختلافات در پشتونستان و حل منازعات از طريق ايران بود. در اين مقطع، بر اساس سد نفوذ آيزنهاور 

رئيس جمهور وقت آمريكا، براي جلوگيري از گسترش كمونيسم لازم است كشوري مانند ايران در زمره 

پلتيك به عنوان منطقه حائل باقي ماند. (روح طرفداران غرب درآيد، اما افغانستان به دليل موقعيت ژئو

  )112: 1384زنده، 

  
  )1979-1990( نسبت به افغانستان كايآمر استيس مقطع دومب. 

تحولي در رويكرد آمريكا نسبت به افغانستان ايجاد شد. افغانستان كه در عمل نمود  1979در سال 

توجه وزارت دفاع و خارجه آمريكا قرار  كمرنگي در سياست خارجي آمريكا داشت، با حمله شوروي مورد

گرفت. در زمان حمله شوروي و بعد آن، تا رئيس جمهوري ريگان، آمريكا مايل به جنگ در افغانستان 
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بود اما كنترل واقعي بر آن نداشت و از طريق آي اس آي پاكستان شرايط را كنترل مي كرد. 

)Freidman, 2007: 74(  ،كارتر رئيس جمهور اشغال افغانستان را تهديدي يك ماه بعد از تجاوز شوروي

از جانب شوروي براي منافع آمريكا اعلام نمود و ائتلافي از پاكستان، چين، عربستان، مصر و انگلستان 

  )210: 1387در برابر شوروي تشكيل داد. (احمدي، 

كيندر را نمايان مي ، آشكارا تفكرات م1976-1981 هاي سالبرژينسكي مشاور امنيت ملي آمريكا در      

سازد. وي جنگ سرد را به عنوان ستيز بين اتحاد شوروي به عنوان قدرت زميني و ايالات متحده 

آمريكا به عنوان قدرت دريايي تصور مي كند كه بين آن ها در مورد پيراموني هاي اوراسيا (كه در 

وند) ستيز وجود دارد. چارچوب سه جبهه مركزي در اروپا، خاورميانه و آسياي شرقي مطرح مي ش

مسكو به اهميت  1993) بر اساس آيين نامه نظامي دولت فدراسيون روسيه در سال 34: 1390(قاسمي، 

مناطق استراتژيكي كه هارتلند خوانده مي شوند توجه ويژه دارد كه افغانستان هارتلند آسياست. (حكمت 

، اهميت ژئوپلتيك افغانستان براي آمريكا الملل بين) لذا در سايه فضاي دوقطبي نظام 104: 1383نيا، 

  آشكار گشت. 

اين ديدگاه موجب شد آمريكا خود را در افغانستان وارد كند. زماني كه شوروي افغانستان را اشغال 

كرد، آمريكا از چند مورد نگراني داشت: افغانستان در نزديكي خاورميانه و خليج فارس به عنوان مناطق 

كيلومتري خليج حياتي و سوق  500اراي ذخاير نفتي قرار دارد و شوروي تا حدود مجاور آب هاي آزاد و د

الجيشي فارس پيش آمده بود. همچنين گذرگاهي براي دسترسي به آب هاي گرم اقيانوس هند به شمار 

مي رفت. افغانستان با ايران هم مرز بود كه با آمريكا سر ستيز داشت و احتمال اتحاد اين دو منافع 

ا را در منطقه با خطر مواجه ساخت. پاكستان يكي از متحدين آمريكا در منطقه عملاً مورد تهديد آمريك

: 1383قرار گرفته بود و اشغال افغانستان مي توانست موجب گسترش مجدد كمونيسم شود. (حكمت نيا، 

102-101(  

اد ميلادي مي ايلي كراكوسكي مامور وزارت دفاع آمريكا و مسئول بخش افغانستان در دهه هشت

افغانستان در تقاطع راهي قرار گرفته است كه قلب دنيا را به شبه قاره هند پيوند مي دهد. اين «گويد: 

كشور اهميت خويش را از موقعيت خود كسب مي كند. موقعيتي كه در مرز خشكي و دريا قرار گرفته و 

بير از همين راه گذاشته اند و بازي نقطه تلاقي قدرت هاي جهاني تاريخ بوده است. مغول ها و اسكندر ك
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بزرگ روس ها و انگليس هاي قرن نوزدهم هم در همين جا صورت گرفت. در قرن بيستم ميلادي هم، 

افغانستان مرز دو قدرت بزرگ جهاني بود. با آزادي جمهوري آسياي ميانه كه همه آن ها دور از آب هاي 

) لذا تئوري قدرت دريايي 113: 1387(تمنا، » نطقه شد.گرم واقع شده اند، افغانستان محور استراتژيك م

ماهان، هارتلند مكيندر، ريملند و بيضي استراتژيك انرژي به شكلي واضح توجيه كننده سياست هاي 

آمريكا در افغانستان است. از اين رو، آمريكا با حمايت پاكستان و عربستان اقدام به ايجاد مدارس ديني 

دين را براي مبارزه عليه دولت كمونيست شوروري تربيت كرد كه با مبارزه در پاكستان نمود و مجاه

  افغانستان را ترك كرد.  1990آموزش ديدگان عقيدتي و نظامي، شوروي شكست خورد و در سال 

  

  در دوران پساجنگ سرد نسبت به افغانستان كايآمر استيس. 3
 )1991-2001( نسبت به افغانستان كايآمر استيس مقطع سومالف. 

با فروپاشي شوروي، منطقه آسياي مركزي و قفقاز جايگاه ويژه اي در نقشه جغرافيايي جهان يافت. 

) چرا كه تا اين 240: 1380در ابتدا نوعي سردرگمي در مفاهيم ژئوپلتيك پديد آمد. (اتاتويل و ديگران، 

كرده بود. از اين رو، با زمان ويژگي هاي ژئوپلتيك افغانستان در سايه رقابت شرق و غرب جلوه پيدا 

عقب نشيني شوروي از افغانستان، آمريكا كه ديگر منافع خود را در افغانستان حياتي نمي ديد، اين كشور 

، روسيه و آمريكا 1991) با درگيري هاي داخلي در افغانستان در سال 109: 1387را ترك گفت. (تمنا، 

خود را از گروه هاي شورشي و دولتي متوقف سازند توافق نامه اي امضا كردند تا هر يك حمايت نظامي 

و از آن پس وزارت خارجه آمريكا تمام تماس هاي خود را با امور افغانستان مگر در زمينه توسعه كمك 

هاي مالي با مقاصد بشردوستانه قطع كرد. با اين حال هم پيمانان آمريكا يعني عربستان و پاكستان در 

) هدف آمريكا حمايت از طالبان به عنوان 168: 1384ردند. (روح زنده، افغانستان آزادانه عمل مي ك

سدي براي منزوي كردن ايران و و روسيه در افغانستان بود. هدف آمريكا از پشتيباني طالبان و ادامه 

فاجعه در افغانستان اين بود كه رژيمي در شرق استقرار يابد كه ضد شيعي، ضد ايراني و مخالف 

) لذا اگرچه آمريكا بعد از خروج شوروي منطقه را ترك 106: 1381(ببران و پوررشيدي، كمونيسم باشد. 

كرد اما تمايل نداشت كشوري با ويژگي هاي ژئوپلتيك ويژه مانند افغانستان در نفوذ ايران يا روسيه 

 درآيد. لذا از طريق آي اس آي پاكستان كه بر طالبان نفوذ داشت، افغانستان را كنترل مي كرد.
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)Friedman, 2007: 78(  از اين رو، به قدرت رسيدن طالبان در افغانستان از سوي سيا به ثبات رسيدن

  افغانستان تعبير شد كه به عنوان نايب آمريكا از منافع اين كشور پشتيباني خواهد كرد. 

تر توسط برژنسكي ابعاد سياست آمريكا در افغانستان را روشن  1»صحنه شطرنج بزرگ«طرح مفهوم 

مي نويسد هر كشوري  1997در سال  »صفحه شطرنج بزرگ«ساخت. وي در كتاب خود تحت عنوان 

كه بتواند بر آسياي مركزي و قفقاز تسلط پيدا كند توانايي مورد تهديد قرار دادن موقعيت آمريكا در خليج 

هاي آسياي فارس را خواهد داشت. وي روسيه و چين دو كشور قدرتمند و داراي مرز مشترك با كشور

مركزي و قفقاز را به عنوان كشورهايي شناسايي مي كند كه احتمال دارد منافع آمريكا را در اين منطقه 

به خطر اندازد. استراتژي آمريكا اين است كه اگرچه با فروپاشي شوروي خطر كمونيسم از بين رفته 

بر قلب زمين مستقر است. است، اما نبايد از ياد برد كه روسيه بزرگ ترين كشور جهان هم چنان 

)Brzezinski, 1997: 196(  جداي از اين، آمريكا كاملاً به موقعيت ژئواستراتژيك و ژئوپلتيك ايران واقف

هدف آمريكا در آسياي مركزي و قفقاز حضور و نفوذ سياسي، اقتصادي و  ترين مهماست. بنابراين، 

تعارض با منافع و هژموني آمريكا قرار دارند.  امنيتي دراز مدت و مقابله با نيروهايي مي باشد كه در

 1994) پيش از اين نيز، ريچارد نيكسون در كتاب فراسوي صلح در سال 16: 1389(صفوي و شيخياني، 

افغانستان اهميت استراتژيك خود را به عنوان عامل سرنوشت ساز آسياي ميانه از دست «نوشته است: 

را در قرن نوزدهم بازشناخت؛ چنان كه شوروي وقتي در سال نداده است. بريتانيا اهميت اين كشور 

، به افغانستان حمله كرد نشان داد كه از اين اهميت به خوبي آگاه است. امروز هم بايد واقعيت اين 1979

» ژئوپلتيك را دريابيم ... كليد فتح آسياي ميانه به دست كسي است كه بر افغانستان سيطره داشته باشد.

  )94-95: 1387(احمدي، 

با اين وجود، كابينه كلينتون قبل و بعد از به قدرت گرفتن طالبان مذاكراتي با آن ها داشت، اما موفق 

به تعديل سياست هاي آنان نگرديد. لذا آمريكا، دولت طالبان را به رسميت نشناخت و سفارت آمريكا در 

يكا خواهان تحويل وي شد كه بسته شد. با حضور بن لادن در افغانستان، آمر 1997كابل در سال 

اقدامي در اين خصوص صورت نگرفت و با انفجار سفارت آمريكا در كنيا و تانزانيا، آمريكا تحريم هايي 

                                                        
1- Grand Chessboard 
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در دوران حكومت  )Katzman, 2010: 5(اعمال و شرق افغانستان را هدف حملات موشكي قرار داد. 

وق بشر به ويژه عليه زنان، آمريكا ژست طالبان بر كابل و اقدامات وحشيانه آنان و نقش آشكار حق

بشردوستانه اتخاذ كرد و اقداماتي از جمله سفر خانم آلبرايت به افغانستان در اين راستا صورت پذيرفت. 

  ) 194: 1390(فرجي راد و ديگران، 

  
  ) 2001-2015(نسبت به افغانستان  كايآمر استيسمقطع چهارم ب. 

 11ه القاعده عامل آن شناخته شد، حمله آمريكا به افغانستان را در انفجار برج هاي دوقلو در آمريكا ك

سپتامبر در زماني رخ داد كه آمريكا به لحاظ اعتماد به نفس در  11حمله  در پي داشت. 2001سپتامبر 

سپتامبر  11اوج بود و با فروپاشي شوروي توانسته بود بر نظم نوين جهاني تسلط يابد. لذا آمريكا بعد از 

دها و دشمنان جديد را تعريف كرد و تروريسم و جنگ عليه ترور در سياست خارجي آمريكا به تهدي

عنوان كد ژئوپلتيك مطرح شود. كد ژئوپلتيك عبارت است از دستور كار عملياتي سياست خارجي 

هركشور كه در ماوراي مرزهاي خود، مكان هاي جغرافيايي را ارزيابي مي كند. كد ژئوپلتيك به نوعي 

هاي سياسي جغرافياي  ه شامل مجموعه اي از پيش فرضتيجه استدلال ژئوپلتيك عملياتي است كن

مربوط به زيرساخته سياست خارجي كشور است. كشورها سعي مي كنند براي رسيدن به منافع و اهداف 

آن جا از  )Taylor, 1994: 80(خود بر كدهاي ژئوپلتيك ديگران تاثير گذاشته و آن را هدف قرار دهند. 

) 22: 1381كه، ضرورت هاي ژئوپلتيك يكي از اركان استراتژي آمريكا را تشكيل مي دهد، (ستاري، 

آمريكا براي حفظ نفوذ خود بر افغانستان كه به لحاظ معيارهاي جغرافيايي و اقتصادي ژئوپلتيك براي 

يكا در افغانستان آمريكا داراي اهميت است، جنگ عليه ترور را طرح كرد. بدين علت كه، حضور آمر

  متكي بر معيارهاي گقته شده، اين كشور را متهم به استعمارگرايي نوين مي كند.

لذا با اين حمله، تهديد بنيادگرايي مذهبي جايگزين كمونيسم شد و ابهام ژئوپلتيك، مبتني بر رسالت      

 اشغال )Gokcan and Guney, 2010: 26(خشونت مرتفع گرديد. آمريكا مبني بر آزادي بشريت از ظلم و 
براي  فرصتي در امريكا، دوقلو هاي برج به القاعده هاي تروريست سپتامبر 11 حملات از پس افغانستان

 سرد جنگ فضاي و دوقطبي جهان رفتن بين از و شوروي فروپاشي از پس تا بود مداران آمريكا سياست
 مورد در فوكوياما همچون فكرانيمت نظرات چهارچوب در قطبي جهان تك ايجاد روياي تحقق درصدد
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 فائقه قدرت جهان درسطح تحركات مجموعه بتواند دريك آمريكا تا برآيند ليبرالي تفكرات شدن جهانگير
تعريف آمريكا از دشمنان جديد بر اساس ) 194: 1390گذارد. (فرجي راد و ديگران،  نمايش به را خود

نستان به عنوان اولين دولت شكست خورده بعد از حمايت آن ها از شبكه هاي تروريستي بود كه افغا

بود. اعتقاد بر اين بود كه القاعده در نواحي زير سلطه  1990حكومت طالبان بر اين كشور در اواسط دهه 

طالبان است و هر دولت شكست خورده اي كه امكان پناه و بقاي شبكه هاي تروريستي را داشته باشد 

بوش تروريسم را القاعده و دوستان  )Gokcan and Guney, 2010: 27(دشمن يا تهديد ممكن است. 

افغانستان هدف اصلي در جنگ عليه القاعده بود، چرا كه در  )Freidman, 2007: 92(نزديكش خواند. 

سپتامبر به وسيله نيروهاي مسلح  11نگاه موسع طالبان با اسامه بن لادن شناخته مي شود و حمله 

ف آمريكا تخريب رژيم طالبان در افغانستان بود. نقش افغانستان در حمايت از طالبان انجام شد. لذا هد

 )Freidman, 2007: 151(تروريست ها نيز ايجاد كمپ و پناهگاه براي آموزش سربازان القاعده بود. 
براي القاعده به عنوان حكومت دوفاكتو نيز، افغانستان تحت حاكميت طالبان مدلي براي حكومت جهان 

گرچه القاعده پايگاه هاي عملياتي ديگري هم دارد اما هيچ كدام مانند افغانستان امن نيستند. است. ا

)Freidman, 2007: 152(  .بنابراين نابودي القاعده اولين گام در جنگ عليه اين سازمان است 

 نيز عنوان 2002جنگ عليه ترور به عنوان پايه دكترين بوش در سند امنيت ملي آمريكا در سال 

معتقد  1گرديد كه پيوندي ميان اسطوره ها، رسالت و سياست خارجي آمريكا ايجاد مي كرد. جاناتان مانتن

، موقعيت بي نظير آمريكا را زماني براي گسترش مزاياي 2002است سند امنيت ملي آمريكا در سال 

زاد به كشورهاي ديگر آزادي دانسته، لذا آمريكا براي انتقال دموكراسي، توسعه، بازار آزاد و تجارت آ

تلاش مي كند. علت اسلام گرايي افراطي نيز در نبود اين شاخص ها است. در اين زمان خاورميانه 

را دربر گرفت كه توسط بوش در  )Greater Middle East’ (GME)‘(مفهوم گسترده تر جغرافيايي 

ل، افغانستان و پاكستان را هم طرح شد كه علاوه بر ايران و كشورهاي عرب، تركيه، اسرائي 2003نوامبر 

بنابراين بوش استراتژي پسانظم نوين جهاني را  )Gokcan and Guney, 2010: 29(در بر مي گرفت. 

مطرح كرد كه از اصول آن مبارزه طولاني و تصاعدي عليه كشورهاي حامي تروريسم مي باشد به 

                                                        
1 - Jonathan Monten 
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)  اين نگاه موجب شده تا 44: 1388 عبارتي مبارزه با تروريسم جنگي بي مرز و جهاني است. (ستاري،

 :Gukmen, 2010(برخي ژئوپلتيك مدرن را تصورات جهاني از ژئوپلتيك بر اساس نقشه جهان بدانند. 
119(  

تاكنون) نيز خاورميانه بزرگ تر شامل افغانستان و پاكستان همچنان از اهميت  2009در زمان اوباما (

اما، آمريكا در پي ايجاد توازن منطقه اي اعلام داشت: ما يك ويژه برخوردار است. با روي كار آمدن اوب

هدف روشن داريم: از هم گسيختن، خلع سلاح كردن و شكست القاعده در پاكستان و افغانستان و 

جلوگيري از بازگشت آن ها به كشور در آينده به كشور. لذا جنگ عليه تروريسم نخستين كد جغرافيايي 

ل مي كند تهديدهاي منطقه از دولت هاي ياغي متحد با تروريست ها ناشي مي اوباما بود. اوباما استدلا

شود؛ دولتهايي كه قادر به كنترل قلمرو خود نيستند. لذا تمركز جنگ عليه تروريسم از عراق به افغانستان 

ما  تغيير يافت. اوباما معتقد بود بايد براي جنگ در افغانستان و پاكستان متمركز بمانيم چرا كه جنگ

هاي چنين، در افغانستان غير از گروههم )Gokcan and Guney, 2010: 33-34(. عليه القاعده است

شورشي مانند طالبان و القاعده، گروه هاي مجرم مانند قاچاقچيان مواد مخدر و جنگجويان و نيروهاي 

 ,Jones(امي آنها شدند. تحت آنها، با پيوند با تروريست هاي القاعده پشتيبان و تقويت كننده مالي و نظ
) 140: 1388پاك توسط اوباما مطرح شد (شفيعي، -سياست آف 2009در اين راستا، در مارس  )2 :2009

بر اساس اين سياست، منطقه اي كه پاكستان و افغانستان در آن قرار داشتند، خطرناك ترين منطقه 

ود در دستور كار وي قرار گرفت. جهان لقب گرفت و تلاش براي رهايي اين منطقه از تهديدهاي موج

) لذا پاكستان وارد جنگ عليه تروريسم شد. آن چه باعث جلب توجه آمريكا به 145: 1388(شفيعي، 

پاكستان شد، همسايگي پاكستان با افغانستان بود كه مي توانست خاك و فضاي خود را در اختيار آمريكا 

) يكي از متغيرهاي اصلي در سياست 144: 1388 براي جنگ با طالبان و القاعده قرار دهد. (شفيعي،

پاك برخورد با القاعده است كه علت اصلي و انگيزه اصلي حمله آمريكا به افغانستان بود. در سياست - آف

پاك آمده است: هدف اين سياست از هم گسيختن، از تجهيز انداختن و شكست القاعده در - آف

  ) 150: 1388مجدد آن ها است. (شفيعي، افغانستان و پاكستان و جلوگيري از بازگشت 

و قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و ايجاد مفهوم تروريست مذهبي، آمريكا توجه  1995تا سال 
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چنداني به افغانستان نداشت. اگرچه به نوعي اين موضوع اشتباه استراتژيك در سياست خارجي آمريكا 

خود را تا هر فضا و مكاني كه دشمنان ليبراليسم  تلقي مي شود. به هر حال، آمريكا فضاي ژئوپلتيك

به القاعده و  2001سپتامبر  11(يعني آمريكا) حضور دارند، گسترش داد. با اين تعريف انتساب حادثه 

شناسايي افغانستان به عنوان پايگاه القاعده، موجب شد افغانستان وراي موقعيت جغرافيايي مادي، به 

  ژئوپلتيك بيابد.  لحاظ ايدئولوژيك نيز جايگاه

بر اساس استراتژي سنتي، ايالات متحده آمريكا به منظور دستيابي به ريملند و جلوگيري از نفوذ 

اتحاد شوروي سابق به اين قلمرو جغرافيايي نظريه اسپايكمن را مورد توجه ويژه قرار داد كه در دراز 

ناتو در اروپا، سنتو در غرب آسيا و  مدت به سياست معروف محاصره انجاميد. زنجيره اين محاصره شامل

سيتو در شرق آسيا بود. هرگاه كه حلقه اي از زنجيره محاصره قطع شد دخالت نظامي قطعيت پيدا كرد و 

تبديل  1945ناحيه ريملند به منطقه اي براي درگيري هاي نظامي كوچك و بزرگ دوران پس از سال 

) با 5: 1389مي توان شاهد مثال آورد. (صفوي و شيخياني، مي شد كه برلين، كره، خاورميانه و ويتنام را 

انقلاب اسلامي ايران، علاوه بر شوروي، ايران نيز در زنجيره محاصره قرار گرفت كه حمله به افغانستان 

هر دو كشور را در بر دارد. هم چنين، حمله آمريكا به افغانستان شرايطي به وجود آورد كه  2001در سال 

سپتامبر  11ر نظامي خود عينيت داده و آمريكا براي تسلط بر آسياي مركزي كه تا قبل از آمريكا به حضو

از طريق پايگاه هاي هوايي خود در آن جا حضور داشت، اكنون از طريق زميني به اين كشورها راه دارد. 

د منطقه ) آمريكا از اين فرصت جهت جلوگيري از ايجاد هر نوع اتحا197: 1390(فرجي راد و ديگران، 

اي روسيه با كشورهاي منطقه استفاده نموده است و از پيشروي چين به سمت غرب و آسياي مركزي 

ممانعت به عمل مي آورد. با ورود آمريكا به افغانستان، روسيه در مرزهاي جنوبي خود بيش از هر وقت 

ژئوپلتيكي خود را  ديگري احساس عدم امنيت مي كند؛ چرا كه آمريكا با حضور در اين منطقه مرزهاي

با مرزهاي جغرافيايي روسيه مطابقت داده است. ايران ديگر كشوري است كه آمريكا با حضورش در 

آسياي مركزي و قفقاز بدان توجه دارد. ايران بهترين و كوتاه ترين مسير براي انتقال منابع انرژي اين 

دن ايران از مزاياي دسترسي به بازار منطقه به بازارهاي جهاني است. آمريكا همواره درصدد محروم كر

انرژي منطقه بوده تا از جايگاه استراتژيك و ژئوپلتيك كشور ايران بكاهد. برخي حضور ايران در 

كنفرانس بن را توجيهي براي تغيير سياست هاي ژئوپلتيك آمريكا تلقي مي كردند، بدان معنا كه ديگر 
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حدود كردن ايران نيست. اما متهم كردن ايران به نفوذ در يكي از اهداف آمريكا از حضور در افغانستان م

، به معني نفي هرگونه تغيير 2002هرات، پناه دادن القاعده و در نهايت محور شرارت خواندن در ژانويه 

سياست ژئوپلتيكي آمريكا بود. هم چنين، با توجه به نيازهاي نفتي اكثر قدرت هاي بزرگ به هارتلند 

دارد با تحكيم كنترل خود بر خليج فارس و خزر، ايران را در تنگنا قرار داده و انرژي، آمريكا سعي 

هژموني خود را حفظ كند. لذا افغانستان مركزي براي نظارت بر هارتلند انرژي توسط آمريكا مطرح شد. 

زيرا، با قدرت گرفتن روزافزون كشورهاي كوچك و متوسط و محدوديت منابع و سرمايه دولت ها، يكي 

) 196-197: 1390پايه هاي سياستگذاري رشد اقتصادي و تامين منابع شد. (فرجي راد و ديگران،  از

ضمن اين كه آمريكا بنيادگرايي اسلامي قدرت يافته را در تقابل و مخالفت با قدرت هژمونيك خود مي 

تر  ن حضور فعالليج فارس ضمداند. آمريكا با حضور در افغانستان به واسطه مجاورت با اقيانوس هند و خ

  هاي اقيانوس هند و خليج فارس هم چنان قدرت دريايي جهان را در دست دارد.  در آب

  
  گيري نتيجه

در هر دوره جنبه اي از خصوصيات جغرافيايي برتري  الملل بيناگرچه با تغيير و تحولات نظام 

ده اند. تا جايي كه، در ژئوپلتيك را سبب شده، اما برخي كشورها در مركز نظريات ژئوپلتيك مطرح بو

دوره هاي زماني، براي برجسته سازي اهميت ژئوپلتيك آن ها، معيارهاي نوين ژئوپلتيك ساخته و 

پرداخته مي شود. كشور افغانستان در نظريات ژئوپلتيك سنتي مبتني بر جبر جغرافيايي همواره نقش 

ي با قدرت هاي جهاني و منطقه اي حياتي داشته است. مجاورت با منطقه داراي منابع انرژي، همسايگ

مانند شوروي و ايران، راه دسترسي به آسياي مركزي از يك سو و هند و به طور كلي شرق جهان از 

براي  سوي ديگر، مسير دستيابي به آب هاي آزاد اقيانوس هند موجب اهميت اين كشور در طول تاريخ

و پيشرفت تكنولوژيك از اهميت آن  الملل بينآمريكا بوده است. عواملي كه گذر زمان و تحولات نظام 

هارتلند به شاخص هاي جغرافيايي ثابت اطلاق مي شد، نياز  21ها نكاسته است. اگرچه تا آغاز قرن 

آمريكا به تبيين اهميت ژئوپلتيك افغانستان سبب شد در قرن جديد هارتلند ايدئولوژيك هم مطرح شود 

به عبارت ديگر، اگرچه شاخصه هاي سنتي جغرافياي سياسي  كه دقيقاً بر افغانستان انطباق داشت.

افغانستان پايدار هستند، اما تبيين حضور آمريكا در افغانستان بر اساس اين مولفه ها به نوعي استعمار 
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خود كه ژئوپلتيك يكي از  سياستگذارينوين تلقي مي شد. موضوعي كه موجب شد آمريكا براي اجراي 

شمار مي آيد، با خلق هارتلند ايدئولوژيك در چارچوب خاورميانه گسترده در دوره اركان آن به  ترين مهم

پاك در دوره اوباما همچنان تمركز سياست هاي خود بر افغانستان را حفظ نمايد.-بوش و آف
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